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 1039-1057،صص 1398زمستان( 8)پیاپیرمچها ،شمارهدوم  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعه ـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 بررسی وضیعت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار

 1ابراهیم قاسمی نژاد

 2 احمد رضا بهنیافر

 3 مهدی ذوالفقاری

 چکیده 

خورد، ولی به دلایل  امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می

دانان وجود شرایط اضطراری حقوقگردد. به عقیده  مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می

آورد؛ سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمیرغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش میدر انعقاد قرارداد، علی

ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل 

های مختلفی از جمله بطلان، حق دانان ضمانت اجراست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوقحمایت نی

کرده پیشنهاد  قراردادها  نوع  این  برای  را  قرارداد  ابطال  یا  تعدیل  قابلیت  و  نفوذ  عدم   .اند فسخ، 

، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد

با استناد به قاعده نفی عسر و    قها رو به رو شده است.  اند که با مخالفت سایر فالمثل را پیشنهاد کردهمبلغ زاید بر ثمن

طل  گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باحرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می

رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ  اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار میدانسته

 .تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید دهد، میمی

: اضطرار ، اکراه  ، سوء استفاده از اضطرار ، صحت  ، بطلان   ها کلیدواژه  
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 مقدمه 

ماده   اساس  مبنا    190بر  همین  بر  قراردادهاست.  اساسی صحت  شرایط  از  یکی  طرفین«  رضای  و  »قصد  مدنی  قانون 

خصوص    و مباحث مستوفایی را در  اند دانان نیز نخستین شرط صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانستهحقوق

اند. از جمله مواردی که در کتب حقوقی به عنوان یکی از عیوب رضا  فقدان قصد و رضا یا مخدوش بودن آن ارائه نموده

به تصریح مواد   مطرح شده »اکراه« است که به تبع آن بحث از »اضطرار« و معاملات اضطراری نیز به میان آمده است.

که اضطرار خللی نان و فقها، اکراه موجب عدم نفوذ قراردادهاست، در حالیداقانون مدنی و اتفاق نظر حقوق  206و    203

شود و  آورد؛ در عین حال مصادیقی وجود دارد که به نوعی بین اکراه و اضطرار تلقی میبه صحت معامله وارد نمی

ص آن، که همراه با تهدید و  اگرچه امروز اکراه به معنای خا  توان به سادگی آنها را ملحق به اکراه یا اضطرار دانست.نمی

خورد، ولی اعمال فشار جهت انعقاد قرارداد که آزادی اراده فرد را دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم میغلبه رخ می

و »سوء استفاده از اضطرار« از جمله    [ 2]کند. »اکراه اقتصادی«دهد، به انحای دیگری خودنمایی میتحت تأثیر قرار می

گیرد. بررسی مفهوم  هایی است که برای وارد ساختن فشار در انعقاد قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار میشیوه

در    ه خود اختصاص داده است.»سوء استفاده از اضطرار« و احکام آن با بررسی نظر امام خمینی، موضوع این مقاله را ب 

آنکه مستقیماً طرف دیگر را جهت انعقاد قرارداد تحت فشار قرار دهد، از وضعیت اضطراری  ای موارد، طرف قرارداد بیپاره 

دانان این گونه قراردادها را که در آنها یک طرف، از شرایط و اوضاع و احوال اضطراری نماید. حقوقاو سوء استفاده می

در این مقاله    اند.برد، اصطلاحاً »سوء استفاده از اضطرار« نامیدهنماید و بهره میبه نفع خود سوء استفاده میطرف دیگر  

ابتدا »مفهوم سوء استفاده از اضطرار« به ویژه با عنایت به مفاهیمی چون اکراه و اضطرار و سایر مفاهیم مشابه مورد بررسی  

دقرار می مختلف  نظریات  ادامه  از اضطرار«  گیرد. در  استفاده  از سوء  ناشی  قراردادهای  ر خصوص »وضعیت حقوقی 

مطالعه، و حکم این نوع قراردادها و ضمانت اجرای آن از دیدگاه حقوقی و فقهی بررسی خواهد شد. در سومین بخش  

گیرد. در پایان  قرار می  این مقاله، »سوء استفاده از اضطرار در فقه امامیه« با توجه به دیدگاه فقهی امام خمینی مورد بررسی

نیازهای حقوقی و  سعی خواهد   و  مقتضیات  ایران و  به حقوق  با عنایت  ارائه شده، خصوصاً  به مطالب  توجه  با  شد، 

 اجتماعی، برترین نظریه انتخاب و تبیین شود. 

 مفهوم سوء استفاده از اضطرار و ارکان آن

خورده است. به عبارت دیگر، سوء استفاده از اضطرار، قسم خاصی  مفهوم سوء استفاده از اضطرار با مفهوم اضطرار پیوند  

سازد. ها و اوصاف خاصی نیز دارد که آن را از اضطرار متمایز میهای اضطرار، ویژگیاز اضطرار است که علاوه بر ویژگی

مباحثی که از سوی    رغم از این رو در بررسی مفهوم سوء استفاده از اضطرار ابتدا تعریف اضطرار بیان خواهد شد. علی

دانان در زمینه سوء استفاده از اضطرار بیان شده است، تعریف جامع و قابل قبولی از این مفهوم، در حقوق  برخی حقوق

شود تا تعریفی از سوء استفاده از اضطرار ارائه گردد. برای شناسایی و  ایران بیان نشده است، لذا در این مقاله تلاش می

http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61906.html#_ftn2
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فاده از اضطرار و تمایز آن از سایر مفاهیم، بایستی ارکان آن بررسی گردد، که این موضوع نیز در  تبیین مفهوم سوء است

 این مقاله بررسی خواهد شد.

»اضطرار« در لغت عرب، به عنوان مصدر باب افتعال از ریشة »ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً« و به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار 

نظر دارند. اغلب نظران دربارة مفهوم اضطرار اختلافصاحب  (.45:  8ج  1408)ابن منظور    استبودن و مجبور شدن آمده  

های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و آن را تحت عنوان اکراه ناشی از  استادان فرانسوی در نوشته 

های  در بعضی تعریف  (.129:  1360اند )غفوریان  مورد بررسی قرار داده   [4]یا اکراه ناشی از حوادث  [3]مقتضیات خارجی

و اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در اضطرار بر خلاف اکراه،  ارائه شده از اضطرار و در مقام بیان تمایز اکراه  

رغم میل باطنی  کند، بهاست که شخص را وادار می تهدید خارجی وجود ندارد، بلکه اوضاع و احوال و شرایط درونی  

ضایت را بایستی  (. در نتیجه، عدم ر  81:    1ج  1372؛ جعفری لنگرودی  194:    1ج  1372خود، عملی را انجام دهد )امامی  

اضطرار، ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات   یکی از ارکان تحقق اضطرار بدانیم.

دانیم ضروری است تهدید در اکراه به صورت مستقیم  شخص مضطر یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. چنانکه می

نیز وجود دارد که وضع این امکان  به  باشد؛ لذا  یت اضطراری در نتیجة فشار و تهدید غیر مستقیمی به وجود آید که 

شود، این وضعیت را نیز  شخصی تحمیل شده است، و این شخص برای احتراز از اثر این تهدید، ناچار از انجام آن عمل  

  یم در نظر گرفته شود.(، مگر اینکه تهدید انجام شده، عرفاً مستق 244،  194:  1ج   1377بایستی اضطرار تلقی کرد )شهیدی  

اند  کند، وجود فشار بیرونی مستقیم در اکراه است؛ چنانکه برخی فقها نیز بیان داشتهلذا آنچه اضطرار را از اکراه متمایز می

شود بلکه معلول عواملی از  که تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی

(. البته چنانکه اشاره شد، صرف وقوع تهدید از خارج 318:  3ج   1420نگی، بیماری و... است )انصاری  قبیل گرسنگی، تش

باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را  توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن را نمی

وان گفت: »اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به  تنیز ملاحظه کرد. بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار می

سازد و اضطرار فشار و تهدیدی است که دارای چنین وضعیتی  منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می

در میان فقهای امامیه نیز،    نماید. یم بودن تهدید یکی از شروطی است که اکراه را از اضطرار متمایز میلذا مستق   [5]نباشد.«

 نویسد: باره می مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این

ص مزبور، راهی  کند و برای شخاز اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می

اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است  جز فروش زمین یا خانه

: 2ج  1423شود )طباطبایی یزدی  نه فروش خانه )یا زمین( و به حکم ضرورت )اضطرار( است که معاملة بیع واقع می

42 .) 

http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61906.html#_ftn3
http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61906.html#_ftn4
http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61906.html#_ftn5
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با فرض اینکه تنها راه فراهم آوردن وجه مورد تقاضای تهدید کننده، فروش مال    هرچند که برخی فقها عقیده دارند، 

معینی باشد و تهدید کننده هم نسبت به این امر آگاه باشد، بعید نیست به دلیل پذیرش عرف، آن را در شمول اکراه قرار 

 (. 270: 14ج 1418دهیم )نراقی 

اگر کسی در نتیجه اضطرار قانون مدنی »  206ساخته است. به موجب ماده  قانون مدنی حکم اضطرار را به صراحت بیان  

اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.« بنابراین بر خلاف اکراه که رضای معاملی  

ه صحت و نفوذ عقد خللی سازد، ولی بسازد، اضطرار اگرچه رضای فرد را مخدوش میرا مخدوش و عقد را غیرنافذ می

 آورد. وارد نمی

اند  دانان مبنای اصلی صحت معامله اضطراری را مصالح اجتماعی و اصل ثبات و استواری معاملات دانستهفقها و حقوق

توان بر تفاوت میان اراده و  دانان برای توجیه صحت معاملات اضطراری نمی(. به عقیده برخی حقوق73:  1383)قافی  

دانان »مبنای و مضطر تکیه نمود، چرا که رضایت هر دوی آنها مخدوش است؛ به عقیده این دسته از حقوق  رضای مکرَه 

  1372تر جستجو کرد.« )کاتوزیان  واقعی تفاوت میان اکراه و اضطرار را بایستی در جهات عملی و مصالح اجتماعی، بیش

شود تا معامله مکره برای حمایت از وی در مقابل  مصالح اجتماعی چون حمایت از مکره یا مضطر سبب می  (.502:  1ج

کند که معامله او صحیح باشد تا بتواند با انجام این که حمایت از مضطر ایجاب میفشار بیرونی غیرنافذ باشد، در حالی

در معامله از وضعیت اضطراری رهایی یابد. صحت معاملات اضطراری مورد تأیید فقهای امامیه هم قرار گرفته است و  

(. از  293:    3ج  1371؛ خویی  191تا:  ؛ طباطبایی حکیم بی149:  1376مورد آن اتفاق نظر وجود دارد )طباطبایی یزدی  

شود، زیرا  گردد در خصوص اضطرار جاری نمیسوی دیگر به عقیده فقها، حدیث رفع که در خصوص اکراه اعمال می

آنکه حدیث رفع مبتنی بر امتنان است و در مواردی که مخالف  بطلان یا عدم نفوذ معامله مضطر خلاف امتنان است، حال  

های حقوقی نیز معاملات مضطر را  عمده نظام  (.22:  1372؛ گرجی  293:    3ج  1371گردد )خویی  امتنان باشد، جاری نمی

قرار   (. حقوق مصر معاملات اضطراری را تا زمانی که مورد سوء استفاده73-74:  1383دانند )قافی  صحیح و نافذ می

 (. 354: 1998داند )سنهوری نگرفته باشد، صحیح می

 ارکان و شرایط سوء استفاده از اضطرار

توان دریافت که برای تحقق سوء استفاده از اضطرار و تمایز آن از سایر مفاهیم مشابه،  با عنایت به تعریف ارائه شده، می

است. هر یک از این ارکان، برای متمایز نمودن »سوء استفاده  از جمله اضطرار و اکراه، اجتماع شرایط و ارکانی ضروری  

  از اضطرار« از یکی از مفاهیم مشابه، بایستی مورد توجه قرار گیرد که در جای خود به هر یک از آنها اشاره خواهد شد.

فاده تشکیل شده است،  آید، این مفهوم از دو رکن اضطرار و سوء استچنانکه از عنوان »سوء استفاده از اضطرار« نیز بر می

که برای تحقق هر یک از آنها شرایطی ضروری است. برای اینکه اضطرار تحقق یابد بایستی رضایت فرد مخدوش شده  

باشد، در عین حال فشار مستقیم بیرونی نیز بر وی وارد نشده باشد. از سوی دیگر، برای اینکه از این اضطرار سوء استفاده 
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ده غیرمتعارف باشد. همچنین بایستی طرف قرارداد از وجود وضعیت اضطراری آگاهی داشته  شود، بایستی قرارداد منعق 

باشد و نهایتاً اینکه پیشنهاد قرارداد از سوی طرف مقابل ارائه شده باشد. این شرایط و ارکان به ترتیب مورد بررسی قرار  

 گیرند. می

 فقدان رضایت  

رار« است، از این رو کلیه ارکان و شرایطی که در »اضطرار« بایستی  »سوء استفاده از اضطرار« حالت خاصی از »اضط

محقق شود، در اینجا نیز ضروری است. از جمله این شرایط این است که مضطر بایستی بر خلاف میل و رضایت خود به 

هد، ولی او با رضایت  انعقاد قرارداد تن دهد. اگر در شرایط اضطراری، فردی پیشنهادی حتی غیرعادلانه را به مضطر ارائه د

با    شود، حتی اگر سایر شرایط موجود باشد.باطنی و واقعی این پیشنهاد را بپذیرد، سوء استفاده از اضطرار محقق نمی

ای وجود  گردد، قرینهعنایت به اینکه در سوء استفاده از اضطرار، قراردادی غیرعادلانه از سوی طرف مقابل پیشنهاد می

ر این خصوص وجود نداشته است؛ لذا اثبات وجود رضایت در زمان انعقاد قرارداد را بایستی  دارد که رضایت مضطر د

بر عهده طرف مقابل قرار دهیم. البته رضایت امری درونی است و اثبات اینکه مضطر در زمان انعقاد قرارداد واقعاً راضی 

 بوده، بسیار دشوار است. 

 فقدان فشار مستقیم بیرونی  

قرارداد ترین وجواز مهم انعقاد  به  ملزم  را  فرد  بیرونی، مستقیماً  فشار  اکراه،  این است که در  و اضطرار  اکراه  تمایز  ه 

نماید، ولی در اضطرار هیچ گونه فشار مستقیم بیرونی، جهت انعقاد قرارداد وجود ندارد. لذا برای اینکه سوء استفاده  می

است، در غیر این صورت فشار وارد شده مصداق اکراه خواهد  از اضطرار محقق شود، فقدان فشار مستقیم بیرونی شرط  

منظور از فشار بیرونی و مستقیم این است که تهدیدِ    بود و احکام معاملات اکراهی در مورد آن قرارداد، اعمال خواهد شد.

مبلغی تهدید نماید و    خارجی مستقیماً فرد را به انعقاد قرارداد الزام نماید. در نتیجه اگر فردی، دیگری را برای پرداخت

شود، زیرا مستقیماً  او برای تأمین این مبلغ خانه خود را بفروشد، معامله انجام شده، اضطراری است و اکراهی شمرده نمی

 تهدیدی به انعقاد این قرارداد وجود ندارد.

 ناعادلانه بودن قرارداد  

ء استفاده از اضطرار بدانیم. اگر در شرایط اضطراری ناعادلانه بودن قرارداد را بایستی یکی از شرایط اساسی تحقق سو

تردید عنصر »سوء استفاده« محقق نخواهد شد. از این رو، نویسندگانی که از  ای با مضطر منعقد گردد، بیقرارداد عادلانه

قانون دریایی    179اده  م  (. 75:  1383اند )قافی  اند، به ناعادلانه بودن قرارداد تأکید داشته سوء استفاده از اضطرار سخن گفته

ایران ناظر به تعدیل یا ابطال قرارداد کمک دریایی است که در اثر سوء استفاده از اضطرار منعقد شده باشد؛ در این ماده 

دانان هم در تأیید این حکم بیان  یکی از شروط اعمال این ماده »غیر عادلانه بودن قرارداد« ذکر شده است و برخی حقوق
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توان گفت که یکی از دو طرف از اضطرار دیگری سوء استفاده کرده است )کاتوزیان  تنها در این صورت میاند که »داشته

 (. 512: 1ج1372

 طرف قرارداد آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری 

تهدید  برای اینکه بتوان سوء استفاده از اضطرار را محقق دانست، بایستی طرف قرارداد از وضع اضطراری آگاه باشد و با  

ویژه اهمیت  آن وضع  در  از کاری که  غیرعادلانه به خودداری  تحمیل  و  نامشروع  استفاده  وسیله  را  اضطرار  دارد،  ای 

شود تا وصف سوء استفاده عدم اطلاع از وضعیت اضطراری موجب می (.513: 1ج1372قرارداد، نموده باشد )کاتوزیان  

طراری طرف قرارداد به او پیشنهاد قراردادی، هرچند غیرعادلانه  محقق نشود. عمل فردی که بدون اطلاع از وضعیت اض

 توان سوء استفاده دانست.نماید، نمیرا می

  

 بررسی نظریات در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار 

رسیم که در خصوص وضعیت حقوقی معاملات ناشی از سوء استفاده  دانان به این نتیجه میبا مطالعه و تأمل در آثار حقوق

دانان مطرح شده است. برخی سوء استفاده از اضطرار را نیز قسمی از از اضطرار کلیه احتمالات ممکن از سوی حقوق

اند، برخی دیگر  آنها صادر نموده  بطلاناند. برخی، حکم به  دانسته  افذ صحیح و ناضطرار تلقی نموده و این قراردادها را  

علاوه بر این، فسخ به استناد خیار غبن و قابلیت ابطال یا تعدیل    اند.شمرده  غیرنافذنیز آن را در حکم قرارداد اکراهی و  

بی این نظریات، در نتیجه قرارداد هم از دیگر نظراتی است، که در این خصوص مطرح شده است. جمع بندی و ارزیا

های موافقان و انتقادهای وارد بر آنها، بیان شده مقاله بیان خواهد شد و در اینجا صرفاً هر یک از این نظریات و استدلال

 است. 

 صحت

 تر شارحین و مفسرین متقدم قانون مدنی، قائل به صحت و نفوذ قراردادهایی هستند که در اثر سوء استفاده از اضطرار بیش 

امامی  164:  1376؛ حائری شاهباغ  124:  1354اند )عدل  منعقد شده را (. حقوق194:  1ج  1372؛  نظریه  این  دانانی که 

تواند تغییری در ماهیت قرارداد اضطراری ایجاد نماید؛ در هر  اند که سوء استفاده از اضطرار نمیاند، بر این عقیدهپذیرفته

آورد. در حقیقت  دانیم اضطرار به صحت قرارداد آسیبی وارد نمیانکه میصورت قرارداد منعقده اضطراری است و چن

قانون مدنی است که مطلق قراردادهای اضطراری را، خواه از آن    206مستند صحت این قراردادها در حقوق ایران ماده  

باشد و خواه نشده باشد، صحیح می ا  داند.سوء استفاده شده  این نظر عقیده دارند سوء  ستفاده از اضطرار را  منتقدین 

برداری توان همانند اضطرار دانست، »زیرا جایی که طرف معامله اضطرار را به وجود آورده یا از آن آگاه است و بهرهنمی

نمیمی منطقی  او  از  دیگر حمایت  )کاتوزیان  کند،  باشد.«  داشته  و  514:  1ج1372تواند  نظم عمومی  دیگر  از سوی   .)
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نماید و نفوذ و صحت این نوع از  اضطرار بر مصلحت حفظ قراردادهای خصوصی غلبه میممنوعیت سوء استفاده از  

(. چنانکه خواهیم دید، نظر مشهور در میان فقها 515:  1ج1372سازد )کاتوزیان  قراردادها را با تردید جدّی رو به رو می

 نیز صحت این نوع قراردادهاست. 

 بطلان 

شود. این نظریه  است؛ بر مبنای این نظر، معاملات غیرمعقول باطل شمرده میاین نظریه در حقوق انگلستان مطرح شده  

دانند، با این تفاوت که  شبیه نظریه »نفوذ ناروا« است که در حقوق انگلستان بر مبنای آن قرارداد اکراهی را صحیح نمی

و اوضاع و احوال بر طرف    در نظریه بطلان معاملات غیرمعقول، نفوذ ناروا از سوی شخص وجود ندارد، لیکن شرایط

پذیرش این نظر در .  اند نموده  س نظریه انصاف توجیه، برخی دیگر نیز بطلان قرارداد را بر اساارد  گذ قرارداد تأثیر می

توان یافت، نظری است که برخی فقها در تفسیر  حقوق ایران دشوار است. تنها مبنایی که برای این نظر در حقوق ایران می

نماید، برخی دیگر از  رغم قول مشهور فقها که معتقدند لاضرر، حکم ضرری را نفی میاند. علیبیان نمودهقاعده لاضرر  

اند، که در میان فقها از آن تحت عنوان »نفی حکم به لسان نفی  فقها در خصوص قاعده لاضرر نظر دیگری را ابراز نموده

اند که »مقصود  از فقها نیز در خصوص این نظر بیان داشته(. برخی  382تا:  موضوع« یاد شده است )آخوند خراسانی بی

از این جمله این است که موضوعاتی که در مورد آنها یک حکم اولیه وجود دارد، اگر این موضوع به یک موضوع ضرری  

اعده  شود. بنابراین قاعده لاضرر یک قتبدیل شود و عنوان موضوع ضرری به خود بگیرد، حکم اولیه از آن برداشته می

باشد. یعنی قاعده لاضرر بر سایر ادله حکومت واقعی دارد، که موضوع این احکام را تضییق حاکم بر ادله احکام اولیه می

بر اساس این نظر، آنچه نفی شده، حکم ضرری است، ولی نفی حکم    (.216:  1ج   1419نماید.« )موسوی بجنوردی  می

دارد، ولی  ت؛ در نتیجه لاضرر، متعلق حکم )موضوع( را بر میضرری از طریق نفی موضوعات ضرری صورت گرفته اس

:  1379؛ موسوی بجنوردی  217:  1ج  1419دارد )موسوی بجنوردی  بر اساس نظر شیخ انصاری، لاضرر نفس حکم را بر می

(. نتیجه پذیرش این نظر چنین خواهد بود که در خصوص اختلاف فاحش قیمت قراردادی و قیمت واقعی )خیار 259

ن(، موضوع ضرری، یعنی قرارداد بایستی برداشته شود، در نتیجه قرارداد محکوم به بطلان خواهد بود. البته خود ایشان  غب

 رسد.( که صحیح به نظر نمی183: 1406داند )آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب جواز بیع را نتیجه این نظر می

 قابلیت ابطال یا تعدیل 

گردند، قابل ابطال یا تعدیل هستند. به عقیده  قراردادهایی که بر اساس سوء استفاده از اضطرار منعقد میبر مبنای این نظر،  

نمایند، بنا و شود که اصولاً وقتی افراد اقدام به انعقاد قراردادی میگونه توجیه میدانان نظریه تعدیل اینبرخی حقوق

عنوان قیمت قراردادی تعیین نمایند. بنابراین اگر طرفین به دلیل عدم  قصد آنان بر این است که قیمت و نرخ بازار را به  

اطلاع از قیمت بازار یا بر اثر سوء استفاده قدرت برتر یک طرف قرارداد از وضعیت ضعف و اضطرار طرف دیگر، قیمتی 

کند که قرارداد تا حدی یبالاتر از قیمت روز را که قیمت عادلانه است تعیین نمایند، مبنای اولیه قصد طرفین اقتضاء م
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قانون دریایی    179این نظریه در حقوق ایران، در ماده    (.35:  1382که مازاد بر قیمت عادلانه است، تعدیل گردد )باریکلو  

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط   پذیرفته شده است. بر اساس این ماده:

از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده اه غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک  آن به تشخیص دادگ

در کلیه موارد، چنانچه ثابت شود، رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است یا  شود.  

تواند به تقاضای  العاده زیاد یا کم است، دادگاه میفوق  نسبت خدمت انجام یافته، اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به  

اگرچه این قانون اختیار زیادی به دادرس داده تا به    یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید.

رهایی را برای این  معیا  181و    180ارزیابی اوضاع و احوال ماجرا بپردازد و بر این اساس تصمیم بگیرد، ولی در مواد  

دادگاه با    :180ارزیابی ارائه نموده است، تا اختیارات دادرس در تعدیل یا ابطال قرارداد نامحدود نباشد. بر اساس ماده  

 توجه به اوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود:

ندگان، اهمیت خطری که متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کناولاً: نتیجه موفقیت حاصله، مساعی و استحقاق کمک

نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده، مدتی که برای عملیات نجات و کمک صرف شده،    کارکنان و بار آن و

می  دهندگان گردیده، ارزش وسائل و لواز  مخاطراتی که متوجه نجاتهزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر  

 و اموال صورت گرفته است.که برای نجات به کار رفته و بالاخره تغییراتی که احیاناً در کشتی برای نجات افراد 

 ثانیاً: میزان ارزش اشیاء نجات یافته. 

 نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. 178بینی شده در ماده در مورد تقسیم اجرت پیش

دهندگان مرتکب دزدی  هندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد یا نجات  ددر صورتی که تقصیر یا خطای نجات  

کنندگان را از اجرت محروم دهندگان یا کمک    تواند نجاتمزورانه دیگر گردیده باشند، دادگاه می  یا اخفاء اموال یا اعمال

 ای آنان نخواهد بود. هماده رافع سایر مسئولیتنماید یا اجرت را تقلیل دهد، ولی حکم مربوط به این

 دارد: همین قانون نیز مقرر می 181ماده 

نجات دهندگانی که در عملیات  اشخاصی که جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرت نخواهند بود.  

 متناسبی از اجرت اند، مستحق دریافت سهم  کمک یا نجات مربوط به یک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده

 دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند. پرداختی به نجات

قانون دریایی به صراحت دلالت بر سوء استفاده از اضطرار دارد و در حکمی که با مبانی حقوقی و سایر قوانین    179ماده  

طرار را موجب به وجود آمدن حق ابطال یا  ایران سازگار نیست و از قانون فرانسه اقتباس شده است، سوء استفاده از اض

تغییر قرارداد دانسته است؛ لذا تعمیم این حکم اگرچه از نظر مصالح اجتماعی قابل پذیرش است، ولی با مبانی حقوقی  
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(. البته برخی اساتید عقیده  34:  1382سازگار نیست و این حکم را بایستی مخصوص موارد کمک دریایی بدانیم )باریکلو  

توان مبنای این حکم را در موارد مشابه نیز مورد استفاده  رغم مغایرت این حکم با قواعد عمومی قراردادها، میعلی  دارند،

 ( .512: 1ج 1372قرار داد و به عنوان قاعده به کار برد )کاتوزیان 

 شد عقیده دارند: دانان نیز پس از طرح ادله مختلف فقهی که در بخش بعد به آنها اشاره خواهد برخی دیگر ازحقوق

توانند، این  اگر هر یک از دلایل ارائه شده به تنهایی نتواند جهت ایجاد قاعده مطلوب کفایت کند، ولی در مجموع می

نظریه را تأمین نمایند که در موارد سوء استفاده از اضطرار و آنجا که متعامل از موقعیت و ناچاری مضطر بهره برداری 

نین قراردادهایی تردید نموده و از لحاظ حقوقی آنها را غیرنافذ بدانیم یا حداقل به مضطر  نماید، در صحت چناروا می

 (. 109: 1376پور )عبدی حق دهیم تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف خود را به حد معقولی تعدیل نماید

ست، ولی با مبانی حقوقی سازگار  این استدلال نیز اگرچه با مصالح اجتماعی و در جهت حمایت از مضطر سازگار ا 

 نیست. 

 عدم نفوذ

گیرد و در نتیجه قرارداد غیرنافذ بر مبنای این نظر، با سوء استفاده از اضطرار، معامله در حکم معامله اکراهی قرار می

قعیت رسد اگر طرف قرارداد یا شخص خارجی موخواهد بود. بر همین اساس برخی اساتید حقوق عقیده دارند »به نظر می

:  1ج1372کند« )کاتوزیان  پذیرد و قرارداد را غیرنافذ میمضطر را وسیله وارد ساختن فشار بر او قرار دهد، اکراه تحقق می

کند که وسیله تهدید را اکراه کننده  بر این مبنا، آنچه در تحقق اکراه شرط است، وقوع تهدید است و تفاوتی نمی  (.510

خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از آثار تهدید    به وجود آورد یا اوضاع و احوال

ای برای تهدید بسازد، عنصر مادی  است، نه پیشگیری از فراهم آمدن زمینه آن. پس اگر شخصی از وضع موجود نیز حربه

 اینکه الزامی وجود ندارد که  کند، هرچند که در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد. مضافاًاکراه را ایجاد می

: 1ج1372تواند تهدید تلقی شود )کاتوزیان  تهدید حتماً از طریق فعل مثبت انجام پذیرد و خودداری از انجام کار هم می

بیند فرزند فردی بیمار است، برای انجام عمل جراحی از او مبلغ گزافی را مطالبه کند،  (. در نتیجه، اگر پزشکی که می511

قت مانند این است که پزشک او را تهدید کرده که اگر قرارداد را با آن مبلغ منعقد ننماید، فرزند او را درمان در حقی

شود، تا مخالفان ایراد کنند که حکم  در این فرض اضطرار عیب رضا تلقی نمی  نماید. البته ایشان هم عقیده دارند که:نمی

سوء استفاده آگاهانه و نامشروع از وضع درمانده و ترساندن او است که  قانون مدنی با این فکر مخالف است؛    206ماده  

 (. 511: 1ج 1372)کاتوزیان  گیردمبنای عدم نفوذ و عیب اراده قرار می

قانون   1117این نظر برگرفته شده از حقوق فرانسه است؛ البته باید توجه داشت که در حقوق فرانسه، با توجه به ماده  

از نظر تحلیلی این نظر قابل پذیرش  مدنی، ضمانت اجرای مع املات اکراهی، بطلان نسبی است، نه عدم نفوذ. اگرچه 
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تواند، از حقوق مضطر حمایت نماید زیرا او تنها شود، این است که به خوبی نمیاست، ولی ایرادی که بر آن وارد می

 (. 32:  1382ین کار به نفع او نخواهد بود )باریکلو  اختیار دارد که معامله را تنفیذ ننموده و بر هم زند که در عمده موارد ا

 حق فسخ

برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار  اند که شخص مضطر که از وضعیت او بهره دانان بر این عقیدهبرخی حقوق

برخی دیگر از (. 129:  1351گرفته، برای جبران خسارت خود حق دارد، معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند )صفایی 

فسخ بر اساس   (.43: 1382اند )باریکلو دانان نیز این نظریه را بیش از سایر نظریات با قواعد عمومی منطبق دانستهحقوق

دانند، قابل پذیرش  دانند و با نظم عمومی مرتبط میخیار غبن، در کشورهایی که مبنای غبن را تعادل بین عوضین می

در حقوق ایران، فسخ بر اساس خیار غبن حکمی، تابع احکام و شرایط خاص خود    (.510:  1ج 1372است )کاتوزیان  

، جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله شرط [6]قانون مدنی  418باشد. به موجب ماده  می

استناد به خیار غبن است، در نتیجه در اینجا که در عمده موارد، طرف قرارداد از قیمت واقعی مورد معامله آگاه است و  

به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطراری تن به آن معامله داده است، استناد به خیار غبن خالی از وجه خواهد بود  

 (. 102:  1376پور ؛ عبدی510: 1ج1372)کاتوزیان 

های فقهای امامیه در این مورد تدبر نماییم، در موارد علم مغبون به غبن خود، او را از حق فسخ به این  ولی اگر در بحث

نمایند که مغبون در حقیقت به ضرر خود اقدام نموده و با آگاهی، رضایت به معامله نامتعادل داده است.  اعتبار محروم می

اضطراری خود، به عنوان تنها راه چاره معامله را می پذیرد و پذیرش این تعهد    اما در این فرض مضطر به واسطه وضعیت

باشد، تا ما به واسطه قاعده اقدام، از گزاف به هیچ وجه مبین رضای واقعی او یا دلیلی بر اقدام مضطر بر ضرر خود نمی

 . (102:  1376پور )عبدیه است اعمال قاعده غبن خودداری کنیم؛ بلکه برای نجات خود از وضعیت درماندگی پذیرفت

تواند  تواند مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا در سوء استفاده از اضطرار هم آگاهی به قیمت واقعی میاین استدلال نیز نمی

دانیم عدم  تواند موجب ابقای خیار غبن گردد، زیرا چنانکه میمسقط خیار تلقی شود و صرف عدم رضایت مضطر نمی

 در قرارداد ندارد. رضایت مضطر تأثیری

از سوی دیگر چنین استدلال شده است که »اگر بعد از رفع اضطرار به مضطر مغبون، اختیار فسخ را بدهیم در حقیقت از  

(. بر این مبنا علت وجود خیار غبن، استناد به قاعده »لاضرر« 102:  1376پور  ایم« )عبدیتضرر ناروای او ممانعت کرده

(. این نظر حتی در میان برخی فقهای متقدم نیز طرفدارانی دارد و برخی فقها همین قاعده را 77:  1383باشد )قافی  می

 1419؛ طباطبایی  224:  1417؛ ابن زهره  522:  1تا ج؛ علامه حلی بی42:  3ج  1417اند )شیخ طوسی  مبنای خیار غبن دانسته 

 (. 190: 8ج

http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61906.html#_ftn6
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توان حق فسخ را اثبات نمود. بر مبنای قول ده لاضرر نیز نمیولی این استدلال هم قابل پذیرش نیست و با استناد به قاع

نماید. این نظر برای اولین بار توسط ملا احمد نراقی، استاد مرحوم  مشهور فقها »لاضرر« دلالت بر نفی حکم ضرری می

  1420انصاری  ( که پس از ایشان، فقهای دیگری از جمله مرحوم شیخ انصاری )18:  1408شیخ انصاری، بیان شده )نراقی  

:  1ج  1419( و میرزا حسن بجنوردی )موسوی بجنوردی  382:  3ج  1418(، میرزای نائینی )نجفی خوانساری  114:  3ج

ترین طرفدار را دارد )بهرامی احمدی  ر میان فقهای متأخر، این نظر بیشتوان گفت داند؛ چنانکه می( نیز آن را پذیرفته 218

(. به موجب این نظریه آنچه از طرف شارع نفی شده، وجود حکم ضرری در شرع است، اعم از اینکه ضرر،  308:  1377

ناشی از خود حکم یا متعلق حکم باشد. با توجه به اینکه مشهور فقها معتقدند مقصود از لاضرر نفی حکم ضرری است،  

توان به وسیله این قاعده خیار غبن را اثبات نمود؛ زیرا لاضرر بنابر عقیده بسیاری از فقها  ه بود که نمیبایستی بر این عقید 

(؛ به دیگر سخن لاضرر در  257،  74:  1379تواند نفی حکم کند )موسوی بجنوردی  شود و تنها میمثبت حکم تلقی نمی

نماید که با اثبات خیار  رد، و در نتیجه بیع غبنی را جایز میتواند حکم ضرری، یعنی لزوم بیع را بردابیع غبنی، تنها می 

تواند مثبت خیار باشد و در نتیجه در سوء استفاده از  (. نهایتاً اینکه استناد به لاضرر، نمی176: 1387متفاوت است )مبین 

 توان به کمک این قاعده برای مضطر، حق فسخ مقرر داشت.اضطرار نیز نمی

  

 ضطرار در فقه امامیهسوء استفاده از ا

.  بررسی خواهد شد  فقهای امامیه    در این بخش وضعیت قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار از دیدگاه

تر هم بیان شد، مشهور فقهای امامیه تفاوتی بین قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار و معاملات  چنانکه پیش 

آنها داده  اند واضطراری قائل نشده پیشنهادات و  اند. در عین حال از سوی برخی فقها و حقوقحکم به صحت  دانان 

هایی برای ابطال یا قابلیت فسخ قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار بیان شده است. استناد به حدیث رفع،  تحلیل

ی است که در این خصوص مطرح گردیده است.  قاعده انصاف یا روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین از جمله استدلالات

در این زمینه نیز در پایان مورد تحلیل و دقت نظر قرار  این نظریات به ترتیب بررسی خواهد شد. دیدگاه امام خمینی

 گیرد.می

  

 نظر مشهور

توان  ات فقها نمیبحث سوء استفاده از اضطرار، حداقل با چنین عنوانی، در کتب فقهی سابقه ندارد؛ لذا در کتب و نظری 

به صراحت پاسخی برای این سؤال یافت. با توجه به سکوت فقها در بیان حکم سوء استفاده از اضطرار، چنین استنباط  

اند که معاملات اضطراری ولو از طریق سوء استفاده از اضطرار منعقد شده باشد،  شده است که جمهور فقها بر این عقیده
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های  ردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، بیش از سایر نظریات با ظاهر دیدگاهصحیح است. لذا نظریه صحت قرا

نیز همین نظر را تقویت می نماید )موسوی بجنوردی فقهی سازگاری دارد. اصولی همچون اصل صحت و اصل لزوم 

باشند  متمایل به همین نظر می  تراند، بیشتأثیر نظرات فقها بوده  (. شارحین متقدم قانون مدنی نیز که تحت59،   50: 1379

 (. 194: 1ج 1372؛ امامی 164:  1376؛ حائری شاهباغ 124: 1354)عدل 

 

نماید که در اثر سوء ای از روایاتی هم که در خصوص اضطرار وارد شده است، دلالت بر صحت معاملاتی میظاهر پاره

امام صادق)ع( نقل شده است که از حضرت سؤال شد    استفاده از اضطرار منعقد شده است. به عنوان نمونه، در روایتی از 

شود. امام)ع( پاسخ دادند: »آیا کسی، چه فقیر  کنند که سود گرفتن از مضطر حرام است و ربا تلقی میکه مردم گمان می

س نماید؟ خداوند بیع را حلال نموده و ربا را حرام دانسته است؛ پو چه غنی، به جز از روی ضرورت خرید و فروش می

(. اطلاق این روایت دلالت بر این دارد که گرفتن هر نوع  447:  17ج  1410سود بگیرید ولی ربا نگیرید...« )حرعاملی  

گونه روایات، صحت  سودی در معامله با مضطر جایز است، هرچند که همراه با سوء استفاده از اضطرار وی باشد. این

 کند. ز اضطرار باشد، تقویت میمعاملات اضطراری را، ولو همراه با سوء استفاده ا

 استناد به حدیث رفع

رسد؛  دارند از لحاظ فقهی، اعمال قاعده رفع در موارد سوء استفاده از اضطرار منطقی به نظر می  دانان عقیدهبرخی حقوق

ع است و  زیرا بنا بر قاعده پذیرفته شده در فقه، حکم عمل اضطراری، هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی مرفو

شود، دلیل بر آن نخواهد بود که در موارد دیگر، از  اگر در بعضی از احکام وضعی به دلیل امتنان، حکم مربوط رفع نمی

اعمال دلیل رفع خودداری نماییم. بنابراین، باید گفت اگر چه در اضطرار ساده، فقها به جهت مصلحت مضطر و مخالفت 

نمایند، ولی درموارد سوء استفاده از اضطرار، مصلحت و دلیل رفع را اعمال نمی  با امتنان، معامله او را تصحیح نموده

ای را که در شرایط اضطراری منعقد نموده است،  مضطر در واقع در این است که به او یا دادگاه صالح حق دهیم، معامله

ی، در مواردی که متعامل از باطل اعلام نماید. حقیقت این است که رفع حکم وضعی، یعنی نفی صحت معامله اضطرار

نماید، خلاف امتنان نیست تا به بهانه آن از اعمال دلیل محکمی، چون حدیث  مضطر درمانده، بهره برداری نامشروع می

 نماییم.رفع، خودداری 

فقها در این مسأله در برخی موارد، با توجه به شرایط زمان و مکان صحیح باشد، ولی در شرایط   ممکن است، نظریه

ای که سیستم قضایی در دسترس کلیه افراد جامعه است، اگر به مضطر مغبون این فرصت داده شود  امروزی و در جامعه

ای را پرداخت کرد و زمانی که از آن  که پس از آن که در شرایط اضطراری تعهد گزافی را پذیرفت یا اجرت ناعادلانه
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دا به  پیدا کرده است،  تا حدودی نجات  قرارداد  موقعیت خطرناک  تعدیل  یا  ابطال  تقاضای  و  مراجعه کند  دگاه صالح 

 (. 106:  1376پور  ناعادلانه را کند، این تقاضا به هیچ وجه خلاف امتنان نیست و منافاتی با مناط حدیث رفع ندارد )عبدی

 استناد به قاعده انصاف

استفاده از اضطرار از شمول حکم وفای به  دارند بر اساس قاعده عدل و انصاف، موارد سوء    دانان عقیدهبرخی حقوق

کند  بند عقد باشند، نیز امر میکند، طرفین یک قرارداد پای باشد. »خداوند همچنان که امر میعهد »اوفوا بالعقود« خارج می

نگرودی  بند آن باشند« )جعفری لبند عدل و احسان باشند، نه اینکه ولو عقد ظالمانه هم باشد، پایدر همان قرارداد پای

 (. 79: 1ج 1372

برخی نیز معاملاتی را که در اثر سوء استفاده از اضطرار و به ویژه ایجاد اضطرار از سوی طرف قرارداد واقع شود، مصداق  

دانند و عقیده دارند حکم »تجارت عن تراض«  »اکل مال بباطل« و مشمول حکم آیه »لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل« می

ای، نافذ نخواهد  ن موضوع است؛ از این رو علاوه بر حرمت تکلیفی، از لحاظ وضعی نیز چنین معاملهنیز منصرف از ای 

 (. 78: 1383بود )قافی 

 استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین 

بیع  برخی نیز در اثبات مخدوش بودن معامله ناشی از سوء استفاده از اضطرار، به روایات وارده در خصوص نهی از  

تر این روایات، حکم وضعی  رسد؛ زیرا بیش( که به نظر چندان صحیح نمی81:  1383اند )قافی  مضطرین استناد نموده 

کند، بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی کراهت اخذ سود بیش از حد از مضطر است. مضافاً اینکه این  معامله را بیان نمی

تواند در مقام بطلان معاملات ناشی از سوء استفاده از  ضطرار« است و نمیروایات اعم از »سوء استفاده از اضطرار« و »ا

 اضطرار مورد استناد قرار گیرد. 

اگرچه در تبیین مفاد »قاعده لاحرج« نیز همانند »قاعده لاضرر« در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولی مشهور فقها به  

نماید. به عبارت دیگر، منظور از این قاعده  عده حکم حرجی را نفی میاند که این قاتبعیت از شیخ انصاری بر این عقیده

توان گفت،  (. بر این اساس می92:  2ج  1380؛ محقق داماد  369:  1379عدم تشریع حکم ضرری است )موسوی بجنوردی  

قاعده    در مسأله بیان شده نیز وجوب پرداخت زاید بر ثمن المثل از سوی مضطر، حکم حرجی است که با استناد به

 گردد.مذکور نفی می

توان در تمام موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد؛ چنانکه در بررسی مفهوم و حکم بیان شده در این مسأله را می

ارکان سوء استفاده از اضطرار بیان شد، ناعادلانه بودن ثمن قراردادی یکی از ارکان تحقق سوء استفاده از اضطرار است  

شخص مضطر     توان آن را به »منتهی شدن قرارداد به حرج« تفسیر نمود. به عبارت دیگر هرگاهنظر امام می  که با توجه به 
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ای بیش از ثمن المثل باشد که در نتیجه وضعیت اضطراری خود، قراردادی منعقد نماید که ثمن قراردادی آن به گونه

 عادلانه و در نتیجه سوء استفاده از اضطرار را محقق دانست.توان این قرارداد را نامنتهی به ایجاد عسر و حرج گردد، می

نماید، ولی این نظریه  گانه، قول به تعدیل قرارداد بیش از سایر نظریات، حقوق مضطر را تأمین میچهاراز میان نظریات  

 قانون دریایی، جایگاهی ندارد. 179در حقوق ایران، جز در محدوده ماده 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

توان دریافت که هرچند قانونگذار معاملات اضطراری را صحیح و نافذ دانسته  در این مقاله بیان شد، می  بر اساس آنچه 

باشد. اگرچه مصالح اجتماعی  است، ولی این امر به معنای پذیرش قراردادهای منعقده ناشی از سوء استفاده از اضطرار نمی

دارد که هنگامی  ، ولی همین مصالح، قانونگذار را بر آن میکند که قراردادهای اضطراری معتبر شناخته شودایجاب می

شود، از طرف مضطر حمایت لازم را به عمل آورد. در تعریف این مفهوم  که از این شرایط اضطراری سوء استفاده می
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راری قرار یابد که قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطتوان گفت سوء استفاده از اضطرار زمانی تحقق میمی

در نتیجه برای   ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، بر خلاف میل باطنی به آن تن دهد.دارد، تحمیل شود، به گونه

تحقق »سوء استفاده از اضطرار« بایستی دو عنصر »اضطرار« و »سوء استفاده« در کنار یکدیگر قرار گیرند. برای اینکه  

رد مخدوش شده، در عین حال فشار مستقیم بیرونی نیز بر وی وارد نشده باشد. از  اضطرار تحقق یابد، بایستی رضایت ف

سوی دیگر، برای اینکه از این اضطرار سوء استفاده شود، بایستی قرارداد منعقده غیرمتعارف یا ناعادلانه باشد. همچنین 

نعقاد قراردادی ناعادلانه را به شخص بایستی طرف قرارداد از وجود وضعیت اضطراری آگاهی داشته باشد و همو پیشنهاد ا

اند که ضروری است، وضعیت  دانان با بیان توجیهات یاد شده بر این عقیدهاگرچه بسیاری از حقوق  مضطر ارائه نماید.

در   ولی  باشد،  متمایز  و  متفاوت  اضطراری  قراردادهای  سایر  با  اضطرار  از  استفاده  سوء  از  ناشی  قراردادهای  حقوقی 

قوقی این دسته از قراردادها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، این نوع قراردادها را همانند قراردادهای  خصوص وضعیت ح

دانند و برخی به این استدلال که تعادل قراردادی به هم خورده است و یا به دلیل مغایرت با انصاف،  اضطراری صحیح می

ای دیگر پیشنهاد اند و عدهغبن برای مضطر خیار فسخ قائل شده  اند. برخی دیگر نیز با استناد به خیارآن را باطل دانسته

اند. نهایتاً برخی هم این قراردادها را در حکم قراردادهای اکراهی  تعدیل یا قابلیت ابطال قرارداد در دادگاه را مطرح نموده

وارد بر آنها مفصلاً مورد بررسی قرار  دانان و انتقادات  اند که استدلالات هر دسته از حقوقدانسته و آن را غیر نافذ شمرده

می  گرفت. شده،  یاد  مباحث  مختصر  و  از  با مصالح  قراردادها  از  دسته  این  نظریه صحت  نتیجه گرفت که  توان چنین 

شود. نظریه بطلان نیز که در حقوق انگلستان مطرح شده  مقتضیات اجتماعی سازگار نیست و به دور از انصاف شمرده می

ر موارد به دلیل اطلاع مضطر از قیمت  شتد به استناد خیار غبن، نیز در بیما سازگاری ندارد. فسخ قراردابا مبانی حقوقی  

قانون دریایی    179مانده، قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد که در ماده  واقعی قراردادی قابل اعمال نیست. از میان دو نظر باقی 

بینی شده، مصالح مضطر را بیش  ارائه نشده است و  تأمین میتر  پیش  کند، ولی مبنای حقوقی مناسبی برای توجیه آن 

نظر از تفاوت ماهوی اکراه و اضطرار، موجب  رود. نظریه اکراهی دانستن قرارداد هم، صرفحکمی استثنائی به شمار می

تر فقهای امامیه قائل به باشد. اگرچه بیشعدم نفوذ قرارداد است که در برخی موارد، اعمال آن به مصلحت مضطر نمی

صحت این قراردادها هستند، ولی برخی فقها با طرح نظری مخالف، در چنین قراردادهایی مضطر را فقط تا میزان ثمن 

باشند.  اند؛ یعنی معتقدند، این نوع قراردادها، در مورد مبلغ زاید بر ثمن المثل صحیح و الزام آور نمیالمثل ضامن دانسته

ها نیز قرارداد منعقده را، در خصوص بیش از میزان ثمن المثل، به دلیل فقدان رضایت طرف قرارداد، در این دسته از فق 

 فته است.اند که البته به حق مورد انتقاد سایر فقها قرار گرحکم معاملات اکراهی دانسته
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